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درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

تهیه قطعات اصلی یدکی
خودروهای سبک و سنگین
تحویل حداکثر 48 ساعت

09375632702

تعمیرات و تأسیسات 
منزل  - لوازم آشپزخانه 

 آب – برق

09179757230  خاکساری

 

تأسیسات منزل

 

لوازم یدکی

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 

استخـدام

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

 

تعمیرات کولر

فروش پژو پارس سال
موتور جدید

XU7P
مدل  1402

09171621008

 

فروش خودرو

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

 

خشکشویی

    گــروه حوادث  -    دختر جوانی که به امید رســیدن به آرزوی 
بازیگری، طعمه کارگردان قلابی فیلم های کوتاه شده بود، در حالی 
به مرز خودکشی رسید که متوجه شد بازیچه ای برای خوشگذرانی 

بوده است!
سرگذشت تلخ این دختر جوان از حدود ۲ سال قبل زمانی آغاز شد 
که او برای گرفتن چند کپی از مدارک تحصیلی به یک کافی نت در 
مشــهد رفت. دقایقی بعد »هایده« با دیدن تصویری از یک بازیگر 
معروف ســینمایی، سفره آرزوهایش را روی میز متصدی ۳۶ ساله 
گشــود و بدون هیچ شــناختی از» نعیم« رویاهای هنرپیشگی را به 
تصویر کشــید. او گفت: سال هاست که عاشق بازیگری شده ام و 

دوست دارم روزی در یک فیلم یا سریال بازی کنم!...
در این هنگام ناگهان» نعیم« جمله ای بر زبان راند که »هایده« را روی 
صندلی کافی نت میخکوب کرد. او گفت: من کارگردان هســتم و 
تاکنون چند فیلم کوتاه را نیز کارگردانی کرده ام .حالا دیگر »هایده« 
در پوســت خود نمی گنجید و دچار نوعی ذوق زدگی شده بود که 
از شدت خوشــحالی فراموش کرد برای چه کاری وارد کافی نت 
شده است.» نعیم« که اوضاع را این گونه دید، شماره تلفن »هایده« 
را گرفت تا برای تســت بازیگری از او دعوت کند و با یکدیگر در 
ارتباط باشند که اگر پذیرفته شد، در فیلم کوتاهی بازی کند که قرار 

است به زودی ساخته شود!
 دختر۱۸ ساله که احساس می کرد به رویای دیرینه اش رسیده است، 
شــادمان از کافی نت بیرون آمد. او آن قدر در افکارش غرق بود که 
نفهمید چگونه به خانه رسیده است! هنوز یک ساعت بیشتر از این 
ماجرا سپری نشده بود که شماره ناشناسی روی گوشی تلفنش نقش 
بســت. دختر جوان نگاهی تردیدآمیز به شماره تلفن انداخت ولی 
درنهایت کلید پاســخ را فشرد. در همین هنگام وقتی صدای من» 
نعیم« هستم را از آن سوی خط شنید، انگار همه دنیا را به او بخشیدند؛ 
»هایده« که دســت و پایش را گم کرده بود با خوشحالی پاسخ داد: 

سلام آقا نعیم!

 مرد ۳۶ســاله با بیان این که چیزی نمانده بود تلفن را قطع کنم! و 
آرزوهایت بر باد برود خنده حیله گرانه اش را دسیسه ای برای ارتباط 
صمیمانه با »هایده« قرارداد و از او برای گفت وگوی حضوری دعوت 

کرد.
 این گزارش است: عصر روز بعد »هایده« لباس های شیکی پوشید 
و به طرف کافی نت به راه افتاد اما از آنچه می دید به شدت تعجب 
کرده بود. در آن ســاعت روز کافی نت خلوت بود و هیچ کدام از 
همکاران »نعیم «نیز در محل کارشان حضور نداشتند. با وجود این 
»هایده« ســکوت کرد و با تعارف متصدی کافی نت روی صندلی 
نشســت! لحظاتی بعد چای داغ مقابلش قرار گرفت اما »هایده« به 
خاطر شرم و حیا سرش را پایین انداخته بود .»نعیم« که نقشه شومی 
را در سر می پروراند خطاب به او گفت: راحت باش! قرار است از این 
به بعد با یکدیگر کار کنیم! پس نیازی نیست معذب باشی!دقایقی بعد 
»هایده« از ریز و درشت زندگی و خانواده اش سخن گفت و آرزوها و 
کمبودهایش را برای »نعیم« بازگو کرد. بعد از حدود یک ساعت گفت 
وگو »نعیم« کرکره کافی نت را پایین کشید و در حالی که خودرواش 
راروشن می کرد از »هایده« خواست تا در صندلی جلو بنشیند که او 
را نیز در مســیر به منزلشان برساند! درمیانه راه او »هایده« را دلداری 
می داد که به زودی همه آرزوهایش برآورده می شود و او بالاخره در 
فیلمی بازی خواهد کرد که چون ستاره ای درخشان در آسمان هنر 

بازیگری خواهد درخشید!
 او می گفت: تو بازیگر موفقی می شوی چون هم استعداد آن را داری 
و هم شایسته این درخشش هستی. تعریف و تمجیدهای »نعیم« هر 
لحظه بیشــتر »هایده« را در افکارش غرق می کرد وخودرا در اوج 
قله های شهرت می دید و سرمست از غرور به رویاهایش می اندیشید.

طولی نکشیدکه »نعیم« در نزدیکی محل سکونت »هایده« پدال ترمز را 
فشرد و او لبخندزنان به منزل بازگشت. آن شب تاسحر فقط به سخنان 
»نعیم« می اندیشید و فیلمی را در ذهنش تصور می کرد که قرار بود به 
زودی ساخته شود! از آن روز به بعد پیام ها و ارتباط های تلفنی» نعیم« 

رنگ و بوی عاطفی به خود گرفت و به جملاتی مهرآمیز رسید. تا 
این که چند روز بعد »نعیم« از او خواست باز هم به کافی نت بیاید. 
این بار »هایده« زیباترین لباس هایش را پوشــید و با اندکی آرایش 
از خانه بیرون زد! او در پاســخ به سوال مادرش نیز گفت: با یکی از 
دوستان همکلاسی ام قرار دارم! نیم ساعت بعد »نعیم« با گشاده رویی 
از »هایده« استقبال کرد و لبخندزنان گفت: حالا دیگر وقت آن رسیده 
است که ساخت فیلم را شروع کنیم و تو برای اولین بار در فیلمی به 

کارگردانی من بازی خواهی کرد!
»نعیم « با بیان این جملات برگه ای را مقابل »هایده« گذاشت و سپس 
درخواست عجیبی را مطرح کرد. او در پاسخ به نگاه پرسش برانگیز» 
هایده« گفت: چیز مهمی نیست شما فقط امضا کنید، بالاخره این جا 
سرگرم بازی هستیم و چون در حس نقش فرو می رویم احتمال دارد 
ناخواسته دست هایمان با یکدیگر برخورد کند! این فقط یک صیغه 
محرمیت است که اگر چنین اتفاقی هم ناخواسته رخ داد، مشکلی 
نداشــته باشــیم! چون کار ما گروهی است و این گونه موارد اتفاق 

می افتد! وگرنه این برگه به درد چیز دیگری نمی خورد!...
» هایده« که نمی دانست واقعاً چرا باید چنین برگه ای را امضا کند ولی 
به خاطر شوق رسیدن به آرزوی بازیگری، تار و پود افکار خوش بینانه 
اش را به یکدیگر گره زد و امضایش بر آن برگه کذایی نقش بست! 
در این لحظه» نعیم« دست دختر جوان را گرفت و گفت: ورودت را 

به دنیای بازیگری تبریک می گویم!
 آن روز »هایده« به منزل بازگشت و باز هم پیامک های عاطفی یکی 
پس از دیگری برایش ارسال شد. حالا دیگر »هایده« هم به این گونه 
پیام ها عادت کرده بود و آرام آرام به »نعیم« علاقه مند می شــد! اما 
همواره از این وحشت داشت که اگر پاسخ پیام های محبت آمیز او 
را ندهد، شاید دیگر هیچ گاه دنیای بازیگری را تجربه نکند به همین 
خاطر پیام ها رنگ عاشقانه به خود گرفت و این گونه روابط »نعیم« و 
»هایده« به خلوتگاه های احساسی رسید! دیگر »هایده« همه دوستان 
و حتی خانواده اش را فراموش کرده بود و تنها به امید بازی در یک 

فیلم کوتاه به سر قرارهای عاشقانه می رفت.» نعیم «که حالا طعمه 
خود را به خوبی فریفته بود همچنان او را با امید به بازیگری به سوی 
اهداف شوم خود می کشاند تا این که حدود ۲سال از این آشنایی 
بازیچه گونه گذشــت؛ ولی »هایده« هنوز حتی یک فیلم کوتاه هم 
بازی نکرده بود.» نعیم« باز هم او را به بهانه های مختلف از جمله 
کمبود نقدینگی و غیره ســرگردان کرده بود تا جایی که چشم به 
طلاهای »هایده« دوخت. او نیز النگوها و گوشــواره هایش را به 
خاطر دلسوزی و کسادی بازار به» نعیم« داد تا بالاخره فیلم کوتاه 
ســاخته شود اما »هایده« آرام آرام متوجه شد که فریب کارگردان 
قلابی را خورده است و هیچ فیلمی در کار نیست ،این گونه بود که 
با اعتراض وی تهدیدهای »نعیم« نیز شــروع شد. حالا »هایده« از 
ترس رسوایی و آبروریزی بر سر دوراهی وحشتناک گیر افتاده بود 
و نمی خواست خانواده اش از ماجرا بویی ببرند .در همین حال مادر 
»هایده« که متوجه گوشه گیری و انزوای دخترش شده بود با مهارت 
خاصی به »هایده« نزدیک شد تا او مشکلش را با مادرش در میان 
بگذارد ولی باز هم »هایده« خودش را کنترل کرد و چیزی نگفت با 

وجود این، آن شب افکار مغشوشی در ذهن »هایده« رژه می رفتند 
تا این که او با یک تصمیم احمقانه تعدادی قرص را بلعید که برای 
جلوگیری از آبروریزی خودکشی کند.اما مادر که احساس می کرد 
دخترش از موضوعی رنج می برد او را زیر نظر داشــت که در یک 
لحظه متوجه ماجرا شد و» هایده« را سراسیمه به بیمارستان رساند. 
بدین ترتیب »هایده« از مرگ نجات یافت و پس از بهبود نسبی به 
همراه پدر و مادرش وارد کلانتری شفای مشهد شد تا راز نهان خود 
را فاش کند. دقایقی بعد پدر »هایده« به اتهام اغفال و سوء استفاده 
از فرزندش، شــکایتی را علیه »نعیم« مطرح کرد و سپس »هایده« 
که اکنون ۲۰ ســاله بود مقابل مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 

نشست و سرگذشت خود را بازگو کرد .
 با صدور دســتوری ویژه از سوی سرگرد سبکبار )رئیس کلانتری 
شفای مشهد( پرونده ای در این رابطه تشکیل و در حالی به مراجع 
قضایی ارسال شد که بررسی های روان شناختی و اقدامات مشاوره ای 
نیز برای »هایده «در دســتور کار مشــاوران زبــده دایره مددکاری 

اجتماعی قرار گرفت.

ماجرای دختری در دام کارگردان قلابی!ماجرای دختری در دام کارگردان قلابی!

گــروه حوادث  -    مرد جوان که دوســت معتادش را به خاطر 
طلبش کشته بود در حالی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه 
می شود که اولیای دم برای وی حکم قصاص خواسته اند وی می 

گوید قصد قتل نداشته و پشیمان است.
مهر ماه سال گذشته وقوع درگیری خونین در یکی از خیابان های 
ملارد به پلیس اعلام شد. ماموران به بررسی پرداختند و دریافتند 
درگیری ۲ دوست به خون کشیده شده و سیاوش ۲۹ ساله زخمی 

و به بیمارستان منتقل شده است.
ماموران در نخســتین گام از بررســی ها به پرس و جو از شاهدان 
پرداختند و دریافتند عامل درگیری پســر ۲7 ساله ای به نام آرمین 
است که با موتور گریخته است. شاهدان گفتند آرمین در درگیری 

با دوستش قمه کشید و بعد از زخمی کردن سیاوش گریخت.
با افشای این ماجرا تلاش پلیس برای ردیابی آرمین آغاز شده بود 
که از بیمارستان خبر رسید سیاوش به خاطر شدت خونریزی تسلیم 

مرگ شده است.

با مرگ پسر جوان ردیابی آرمین در دستور کار پلیس قرار گرفت و 
ماموران رد وی را در شرق کشور یافتند و و او در کمتر از یک هفته 
در یکی از شهرستان های شرق تهران بازداشت شد و به درگیری 

خونین اعتراف کرد.
اعتراف به درگیری خونین

 آرمین گفت: من و ســیاوش سال ها با هم دوست بودیم. او مدتی 
قبل از من پولی گرفته بود. قرار بود چند روز بعد پولم را پس دهد 
اما بدهی اش را پس نمی داد. چند بار از او خواستم تا پولم را بدهد 
اما مدام امروز و فردا می کرد تا اینکه چند ماه از او خبری نداشــتم 
و آخرین بار اتفاقی او را در خانه یکی از دوستانم دیدم. او در حال 
مصرف مواد مخدر بود .به او گفتم پولم را بدهد اما گفت فقط یک 

هفته است که از زندان آزاد شده و پولی در بساط ندارد.
وی ادامه داد: من به او گفتم اگر پول ندارد چطور توانســته مواد 
مخدر تهیه کند ،که از شــنیدن این حرف عصبانی شد و سر این 
موضوع با هم درگیر شدیم .من خواستم گوشی موبایلش را از او 

بگیرم تا ناچار شود طلبش را بدهد اما دوستمان که میهمان خانه 
اش بودیم میانجگری و سعی کرد به دعوا پایان دهد .ولی  وقتی 
دید موفق نمی شود  ما را آرام کند من و سیاوش را از خانه بیرون 
کرد و گفت بهتر است در خانه او با هم درگیر نشویم.وقتی مقابل 
در رفتیم سیاوش به سمتم حمله کرد و درگیری میان ما در خیابان 
بالا گرفت. او شــروع به فحاشــی کرد و من که کنترل اعصابم را 
از دســت داده بودم با قمه ای که همراه داشــتم  یک ضربه به او 
زدم. ســپس سوار موتور شدم و فرار کردم. صبح روز بعد وقتی 
از دوستانم شنیدم سیاوش در بیمارستان جان سپرده ترسیدم و به 
یکی از شهرستان های شرق تهران فرار کردم.من یک هفته آوارده 

بودم که دستگیر شدم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود ادامه داد: باور کنید من 
قصد کشــتن او را نداشتم. سیاوش خودش دعوا را شروع کرد و 
من فکر نمی کردم ضربه ای که به او زده ام باعث مرگش شود. من 

پشیمان و شرمنده هستم.
وی به بازســازی صحنه جرم پرداخــت و پرونده اش با صدور 
کیفرخواست به  شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 

شد تا به زودی به جرم وی رسیدگی شود. این در حالی است که 
اولیای دم برای وی حکم قصاص خواسته اند.

قاتل پسرم را قصاص کنید!قاتل پسرم را قصاص کنید!

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720


